
، و cm 30*60*60قوط قطعه سنگي به ابعادس بعد از ظهر، 116 مرداد ماه، در ساعت 25در تاريخ 
 متري در مسير غربي قله 4700برخورد آن با سر كوهنوردي به نام جهانگير آقاجاني، در ارتفاع 

جسد آن مرحوم توسط چند نفر از كوهنورداني كه در حال بازگشت . دماوند، موجب مرگ آني وي شد
صبح روز بعد، گروهي از كوهنوردان حاضر در پناهگاه . گذاري شداز قله بودند، در محل تثبيت و نشان

 جسد آن مرحوم را به پناهگاه ، ساعت تلاش5سيمرغ، به محل حادثه صعود كرده و پس از نزديك به 
يل و با قاطر ، كه در نهايت با هماهنگي پاسگاه كلانتري رينه، به سرپرست تيم وي تحودمنتقل كردن

 .كنمقبل از هر چيز به خانواده آن مرحوم تسليت عرض مي. به پايين منتقل شد

العمل شرح حادثه، كه تحليلي از عكسخبررساني و آنچه مرا به نگارش اين سطور واداشت، نه  
آن مرحوم، نياز به هرگونه امدادرساني را منتفي آني گرچه فوت . استكوهنوردان حاضر در منطقه 

اگر در شرايط  ، اين بود كهشكل گرفتهاي اوليه در ذهنم كه از همان لحظهاي نكتهما ساخت، ا
) آن با همه ويژگيهاي(سيب ديده با انجام عمليات امداد و نجات آشدت بهمشابه، نجات فرد 

  .و اما و اگرها براي نوشتن نداشتيمبسيار امكانپذير بود، چيزي جز شرمندگي 

 را گزارش و تحليل كنم نه اشخاص، گروهها "عملكردها" نوشتار اينست كه تلاش من در اين 
به همين دليل از نامها، بخصوص در مواردي كه عملكردشان قابل تامل است، استفاده . هاو باشگاه

 نخواهم كرد، تا اگر بحث و تبادل نظري شكل گرفت، در مورد عملكردها بوده و نتيجه آن، درسها
٢(Lesson Learned) نه آنكه مثل موارد متعدد، سيكل معيوب . هايي براي همه ما باشدو تجربه  

شكل بگيرد كه حاصلي جز تشويش ذهن بازماندگان »   ...– توهين –توجيه  – دفاع –اتهام « 
 . بگذريم.... ...هاي گشاييقربانيان  و البته تسويه حسابها و عقده

شانسي توانستيم جاي مناسبي براي برپا كردن قدر شلوغ بود كه با خوش آن. به پناهگاه سيمرغ رسيديم13:30ساعت 
كوهنوردي عضو  16حدود ساعت . و مسير فرود نيز نسبتا شلوغ بود.  نفر در منطقه بودند200حداقل . چادر پيدا كنيم

 متري، فردي در 5000 فاعدر ارت: "زددوان دوان از بالا به پناهگاه رسيد و فرياد مييكي از باشگاههاي كوهنوردي تهران 
 متاسفانه امكان تماس با موبايل از "...اثر سقوط سنگ زخمي شده، يكي بره پايين آمبولانس يا هليكوپتر خبر كنه

هايش تيميخبر را بوسيله بيسيم از هم. خودم را به او رساندم و تا جزئيات بيشتري بپرسم. پناهگاه مطلقا وجود نداشت
اينكه مصدوم در چه وضعيتي است، چند نفر . 3 بود و متاسفانه در همين حدگرفته رحال فرود بودند،كه در ارتفاع بالاتر د

 . مشخص نبود... اند و در كنار او هستند، با چه امكاناتي، چه اقداماتي كرده

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ستكليه اعداد تقريبي و بنا بر مشاهدات و اظهارات شاهدان ا ١
گيري از يك رخداد است، با هدف جلوگيري از تكرار اشتباهات، اي شناخته شده در ادبيات مديريت كه حاصل مستندسازي، تحليل و نتيجهواژه ٢

 .برطرف ساختن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت
رفت كه در يك پيام اقل از اين دوستان انتظار ميحد. آور بوداي و تعجبنحوه اطلاع رساني اعضاي اين باشگاه كه شاهد حادثه بودند، غيرحرفه ٣

 .را اعلام كنند تا كوهنوردان مستقر در پناهگاه، حدوديكساعت و نيم در بلاتكليفي نمانند... روشن، ارتفاع و مكان حادثه، ميزان جراحات يا فوت و 



ر دهان به دهان خب. بيسيمشان را خاموش كرده بودند. هايش بپرسدتيمياز او خواستم تا اين سوالات را از هم 
كمي بعد فردي ديگر رسيد و خبر آورد كه پاي كوهنوردي در اثر . چرخيد اما همه فقط شنونده يا گوينده خبر بودندمي

خيال همه راحت شد كه مشكل حادي . سرپايي مداوا شده و با كمك در حال فرود است برخورد سنگ آسيب ديده اما
متاسفانه هيچ اطلاع دقيقي . ر حادثه اول را مجددا تاييد كرد پناهگاه رسيد و خببعد از مدتي فردي ديگر به. 1وجود ندارد

در اين (آيا با امداد سرپايي و كمك ساير كوهنوردان ميتوانست خود را به پناهگاه برساند؟. از وضعيت مصدوم نداشتيم
رسانديم؟  و بسرعت خود را به وي ميداديم آيا بايد تيمي تشكيل مي.) نفر درحال بازگشت از قله بودند50زمان لااقل 

رسند كه بيسيم داشته و با پناهگاه  گروهي ديگر به محل حادثه مي"ظاهرا) 17:30 ساعت "حدودا(؟ مدتي بعد ...آيا
 دقيقه در حال صحبت بودند اما 3-2شايد . خودم را به كنار فردي كه بيسيم به دست داشت رساندم. ارتباط برقرار كردند

سنگ ...  " .ضمن آنكه اشاره كرد كه باتري بيسيم بالا در حال اتمام است. كدام از اطلاعات فوق منتقل نشدباز هم هيچ
يت عواق. شد كمي عصبي شدم از اينكه الفباي مكالمه با بيسيم رعايت نمي"...به سرش برخورد كرده و خونريزي دارد

از تهران، و وهنوردي بزرگ كاز دو باشگاه ي يور تيمهارغم حضآمد، عليدر اين لحظات به چشم مياي كنندهناراحت
دادند در يا در جريان وضعيت نبودند يا ترجيح مي  ديگران"گروههاي ريز و درشت ديگر، غير از عده معدودي، ظاهرا

 را از دست ديده از يكي از اين تيمها بيايد و بيسيممنتظر بودم يكي از كوهنوردان با تجربه و آموزش. جريان قرار نگيرند
اي هنوز كلمه. خودش هم انگار فهميد. نورد عزيز اما كم اطلاع بگيرد، بالاخره طاقت نياوردم و بيسيم را از او گرفتمآن هم

بيسيم را به او دادم تا وضعيت مصدوم را روشن . نگفته بودم كه فردي از داخل پناهگاه بيرون آمد و گفت كه پزشك است
 :كند

لطفا وضعيت .... اِ...گاز استريل...لوازم پانسمان....امكانات داريم..... اينجا همه جور اِ... پزشك هستم و.... من اِ...سلام...." 
 "...بهتون بگم چكاركنيد.....اِ...تشريح كنيد تا ....اِ...هشياري ....نبض،....اِ.....از نظر علايم حياتي....اِ... بيمار را 

  :ياد ندارم، بيش از يك دقيقه طول كشيد و در پايان جواب شنيدين جملات كه همه آنرا بهبيان ا 

 "...بيسيم را به دهنتان نچسبانيد....واضح نبود دوباره تكرار كنيد... "

 !!!   خواستم سرم را به ديوار پناهگاه بكوبم مي

 "...سطح هشياري مصدوم را اعلام كنيد....علايم حياتي..."

 ".... درجا فوت كرده...خون و شيره خارج شده... شكافته شدهشسر.. .علايم حياتي ندارد ..."

 : پرسيدم. ا به من داد و داخل پناهگاه رفتبيسيم ر

 "چه كسي تشخيص فوت داده؟"

  "پزشك تشخيص فوت داده"

 2"موقعيت جسد را اعلام كنيد"
                                                 

 .ندكاملا مشهود بودبي تفاوتي اكثر كوهنوردان نسبت به موضوع براي اينكه درگير عمليات امداد نشو ١
 !مشخص نبود" باوركنيد تا اين لحظه واقعا ٢



 " خودتونو معرفي كنيد"

 " عالمي هستم"

 "5000حدود ...احمديان هستم "

 "د مدارك شناسايي همراه داره و اسمشو اعلام كنيدلطفا ببيني"

 "...جهانگير آقاجاني...بله  ..."

-نفري صعود مي3تيم گروه فتح قزوين كه . در اين لحظه دو نفر كه جلوي در پناهگاه بودند، به سرشون زدند 
-گشت هم ازش سبقت ميدر باز. افتندكردند و در حين صعود از همنوردشون كه ظاهرا از صعود منصرف شده جلو مي

 گفتند كيف، مدارك و سوييچ ماشين پيش اونه. رسند پناهگاه ميگيرند و به

 " لطفا ببينيد كيف، مدارك، موبايل و سوييچ ماشينو ميتونيد پيدا كنيد"

 "بله برميداريم"

 "گذاري كنيد لطفا جسد رو تا حد امكان بپوشونيد، تثبيت و محل رو علامت"

 " چي؟گذاري يعنيعلامت"

 " متري محل قابل تشخيص باشه60-50علامت بگذاريد كه از فاصله "

 "بسيارخوب تمام"

 "تمام"

 :1ها شروع شدكم كم عده بيشتري جمع شدن و تز و نظريه دادن 

برا آدم بابا هليكوپتر ....يكي بره هليكوپتر خبر كنه...پاشين برين بالا جنازه رو بياريد... آخه چرا همديگه رو ول كرديد؟..."
بابا اونا تا پول نگيرن ....اين تيمهايي كه ميرن پايين زنگ بزنن فدراسيون نيرو بفرسته... زنده هم بلند نميشه بياد اينجا

خودمون ... جنازه بيارن5000ز  برن ا،اونا كه تا همين پناهگاه هم نميان ...به هلال احمر خبر بدن. ..دنتيم تشكيل نمي
بابا تو اون .... آخه حيوونا ....بابا تا برسيم بالاي سرش شب شده.....ا كيا ميان همين الان بريم بالاآق...بايد بريم بياريمش

گرفتاري داره ... ساعت كاره فردا صبح ميريم مياريمش6-5آقا پايين آوردنش تا پناهگاه حاقل ...ارتفاع حيوون كجا بود
يكي بره پايين ...اصلا به جسد نبايد دست زد... متري5000 مياد ...آخه كدوم... بايد پزشك قانوني بياد مرگو تاييد كنه

 " ... ......بهتره ببريمش بالا و از مسيرجنوبي ببريم پايين...اجازه بگيره
                                                 

تا زمانيكه خبر فوت اعلام نشده بود و ممكن بود كه لازم بشه همون موقع : اين فقط احساسمه البته بر پايه مشاهدات، اما اميدوارم كه غلط باشه ١
اما خبر فوت .  خودشون بودرر اونجا نبودن و خبري هم نداشتن و سرشون به كاتيمي براي امداد تشكيل بشه و بره بالا، غير از چند نفر بقيه انگا

 . دادنها رفع شد و جلو اومدنو طرح ميكه اومد انگار نگراني خيلي



 :)زادهسميعابراهيم آقاي (رو به سرپرست تيم فتح قزوين ... يكي از اعضاي تيم باشگاه!اين يكي خيلي جالب بود

 "...بندن بگيد تنها اومده براتون دردسر ميشه در گروهتونو مي …ما بودهآقا اصلا نگيد با تيم ش…"

 "...صداقت...نه هرچي شده عين واقعيت رو بگيد  ...": و يه عضو ديگه همون تيم

 "... اومديممعجب غلطي كردي ...": و ايشان در جواب

 
دثه رو ديدن امضا كنن و بنويسيم كه نوشته بشه و اونهايي كه از نزديك حاحادثه بالاخره قرار شد صورتجلسه  

هاي اون مرحوم تيميهم.  تا مشكل قانوني پيش نياددنفردا تيمي از كوهنوردان ميرن و جسد رو به پناهگاه انتقال مي
ارتباط بيسيم با بالا هم ديگه قطع . گفتن كه فكرشون كار نميكنهشون رو كاملا از دست داده بودند و خودشون ميروحيه

 .بود
چند نفر اصرار داشتن كه همون موقع براي انتقال جسد بريم بالا و چند نفر ديگه از جمله  خودم متقاعدشون  

 يكي از كوهنورداني كه تازه از محل حادثه رسيده. دو ساعت نيست و فردا اينكارو بكنيمكرديم كه انتقال جسد كار يكي
ونيم ساعته برسيم اونجا و جسد رو خوب تونيم يكده و ما مي اومساعتهبود گفت كه از محل جسد تا پناهگاه رو نيم

.  بالاخره قرار شد اينكارو انجام بديم، اما انتقال جسد فردا انجام بشه.كه سالم بمونه) مثلا داخل كيسه خواب(بپوشونيم 
دم كه وقتي رسيد خواهش كرقصد پايين رفتن داشتند،  كه هاتيميكي ازاز سرپرست . صورتجلسه در حال امضاء شدن بود

. پايين، از طرف من به مصطفي لاريجاني پيغام بده كه فردا براي حمل جنازه از پناهگاه به پارگينگ يه قاطر بفرسته بالا
حدود .  بود18:30ساعت . گذاري گرفتيم و حركت كرديمخواب و يه پتوي قرمز براي علامتزاده، يه كيسهاز آقاي سميع

گه راه هست گفت كه حداقل دوساعت و نيم دي.  رفتيم، به آقاي احمديان رسيديم كه در حال فرود بود دقيقه كه بالا45
در مسير برگشت هرچه سعي . به پناهگاه برگشتيم. و نيازي به رفتن ما نيستو جسد رو خوب پوشونده، سنگچين كرده 
كنار پناهگاه همچنان يه . زاده پس دادمي سميعكيسه خواب و پتو رو به آقا. كردم با موبايل تماسي بگيرم موفق نشدم

اما متاسفانه هيچكس حاضر نبود مسوليت قبول كنه و يه تيم براي انتقال ....عده جمع بودنو گفتگوهاي مشابه ادامه داشت
جسد تشكيل بده حتي با صداي بلند بگه بابا كي مياد كي نمياد؟ يكي به من گفت برو به همه اعلام كن فردا صبح 

-هاشونو ميبا وجود اونهمه كوهنورد با تجربه كه بعضي. (جوابي نشديدم. گفتم يكي مسوول عمليات بشه، چشم. ريممي
 1.)شمشناختم واقعا روم نشد بگم آقايون من مسوول اينكار مي

 براي 3:30گروه بانك كشاورزي فردا ساعت " :گفتيكي از كوهنوردان كم كم همه پراكنده شدند بالاخره  
پرسيدم .  رفتم جلوي چادرشون و گفتم كه منهم هستم" هركس ديگه هم كه داوطلبه بياد.كننال جسد حركت ميانتق

گفتم كسي ليست تجهيزات تهيه كرده و چك ميشه كه وسايلي كه لازم داريم بالا بياد؟ . كي مسئوله؟ گفتند هيچكي
خوشبختانه . ي كه نميشه، نريم بالا ببينيم وسايل ناقصهگفتم آخه اينجور. گفتند به همه گفتيم طناب انفرادي بيارن بالا

 . هم براي حمل جسد پيدا كردن) وسيله حمل مصالح( هاي لازم انجام شد و يه زنبه اواخر شب هماهنگي
 صبح از چادر اومدم بيرون 3:15ساعت . كردند نگذاشت بخوابيم سر و صداي تيمهايي صعود مي2:30از ساعت  

 نفر بوديم، اول خيلي خوشحال شدم اما بعد فهميدم كه 22.  حركت كرديم4حدود ساعت . ر نبودناما هنوز همه حاض

                                                 
. هبقيه هم مردد كه نكنه اينكار براشون دردسر بش! ها براشون سخت بود صعود دماوند رو براي انتقال يك جسد از دست بدنمتاسفانه بعضي ١

سعي كرديم القا كنيم كه با اين . امكان تماس با موبايل براي هماهنگي با نيروي انتظامي مطلقا نبود. دردسري كه هيچكس هم نميدونست چيه
 .صورتجلسه كه امضا شده، مشكلي پيش نمياد



. بود 1متر4700ارتفاع حدود  . بود كه به محل جسد رسيديم7 "ساعت تقريبا. اكثرشون براي صعود قله دارن ميا بالا
 كه هر القعر درهدرست در خط. احت بوداولين چيزي كه به ذهنم رسيد، اشتباه فاحش آن مرحوم در انتخاب محل استر

بعد از كمي بحث و تعارف و در آخر گوشه و كنايه زدن، . كندسنگي كه از بالادست سقوط كند، از آن محل عبور مي
حتي چند نفر پيشنهاد دادند كه بعد از صعود قله و . ( نفر از آن تيم جدا شديم و بقيه به صعود ادامه دادند9-8بالاخره 
 !) گشت جسد را منتقل كنيمدر باز

 
يسه خواب قرار داديم و روي زنبه بسكت كرديم و كار انتقال  را آغاز كبعد از خواندن فاتحه، جسد را داخل  

متري 4400، به ارتفاع  و نيمساعت3بعد از حدود . خوشبختانه اين مرحله از كار با سختي اما بخوبي انجام شد. كرديم
از يكي از آنان خواسته شد به پناهگاه برود و . بودند كه ديگر توان كمك نداشتندحدي خسته  بمانچند نفر. رسيده بوديم

نتيجه از دو تيم كه درحال صعود بودند درخواست كمك كرديم كه بي. همگي خسته شده بوديم. درخواست كمك كند
. در حال صعود بودتهران  آرش در مسير صعود تيم بزرگ باشگاه. هاي بسكت هم پاره شده بوديكي از طنابچه. بود

اما بعد از چند . گفتند نداريم. درخواست طناب انفردي كرديم. آيددرخواست كمك كرديم، در ابتدا گفتند كسي نمي
كمي . از اينجا به بعد بيشتر زحمت حمل با اين دوستان بود.  نفر از تيمشان جدا شدند و به سمت ما آمدند5-4دقيقه، 
چند نفر ديگر نيز براي كمك از پناهگاه . از گروه جدا شدم به پناهگاه آمدمو عدم كارايي لت خستگي تر، من هم بعپايين

-بيي آوردن قاطر گرچه هماهنگي برا. بالا رفتند و حدود نيم ساعت بعد، با رساندن جنازه به پناهگاه كار به پايان رسيد
 از عشاير ساكن در براي حمل بار خود به پناهگاه سيمرغنتيجه بود، خوشبختانه يكي از تيمهاي صعودكننده در آنروز 

زاده كه شب قبل كمي بعد آقاي سميع. توافق شد براي حمل جنازه با قاطرچي. دشتهاي غربي، قاطر اجاره كرده بودند
را انجام هماهنگي لازم با پاسگاه رينه . براي مطلع كردن نيروي انتظامي و خانواده آن مرحوم به پايين رفته بود، رسيد

 .بود و جنازه را تحويل گرفت و همراه قاطر پايين رفتداده
 

                                                 
 ....بالاي پناهگاه،  ساعت 5/1متري، 5000زير شن اسكي قله، : توجه كنيد به اطلاعات متناقضي از محل حادثه داشتيم ١



  
شده پيچيدگي خاصي نداشت و بعلت فوت آني آن مرحوم، اتفاقات رخداده نيز تاثير اين حادثه و عمليات انجام 

فرض كنيم يكي از ما در اما اگر . فرسايش نباشد نيازي به اين قلم"خاصي در نتيجه پاياني نداشت، بنابراين شايد اساسا
يابد، نكات قابل تاملي همان نقطه مجروح شده و قادر به حركت نيست و در صورت امدادرساني بموقع جانش نجات مي

اي كه احساس نكات ساده، تكراري و پيش پا افتاده. وجود دارد كه توجه به آنها، ممكن است به نجات جان ما كمك كند
 ... دانيم اماكنيم ميمي

  
بودن يا مكان و زمان حادثه، شدت جراحات، زنده.  است"ايغير حرفه"رساني اوليه با اطمينان واجد صفت خبر .1

ريزي برمبناي اطلاعات اطلاعاتي كليدي است كه بايد سريع و دقيق منتقل شود تا برنامه... نبودن، نيازمنديها و 
در مورد مكان حادثه .  منتقل شداز يكساعت و نيمبعد در اين حادثه اطلاعات صحيح . پذير باشددقيق امكان

  . غلط بود"نيز اطلاعات اساسا
حفظ فاصله بيسيم از دهان، استفاده از كلمات و جملات كوتاه و . شدالفباي استفاده از بيسيم رعايت نمي .٢

 ... مبهم از مكالمه و "صريح، حذف عبارات غير ضروري و بعضا
 عمليات امداد، "به درگير شدن با موضوع و احتمالا!) هاتجربهبخصوص با(ان تاسف عدم تمايل كوهنوردكمال با  .٣

 ...شايد ما هم در آينده تجربياتي كسب كنيم و . مشهود بودپيش از دريافت خبر فوت 
ترديد كوهنوردان براي پذيرش مسئوليت و حتي شركت در عمليات انتقال جسد بعلت نگراني از گرفتاريهاي  .۴

عليرغم اينكه . دردسر:  لزوم پاسخگويي و اداي توضيحات در برابر راجع قانوني و در يك كلام"قانوني، احيانا
چيزي براي نگراني وجود دارد يا نه، اما اين "  چه بايد كرد و آيا اساسا"دانست كه قانونادرستي نميهيچكس به

جروحان تصادفي كه از بيم درست مثل م. پذيري افراد بودواهمه، نوعي نيروي بازدارنده براي مسئوليت
اميدوارم افراد مسئول اين ابهام را براي كوهنوردان برطرف . كندگرفتاريهاي آن كمتر كسي به آنها كمك مي

 .كنند
ري از آنها براي فرار از ا كوهنورد بود و جالب آنكه بسي300مسير غربي دماوند در اين تعطيلات پذيراي بيش از  .۵

مسير جنوبي و شمال شرقي نيز در اين فصل . ه را براي صعود انتخاب كردندشلوغي مسيرهاي ديگر اين جبه
 نفر براي صعود به دماوند 1000بعبارتي در اين تعطيلات حدود . هر هفته شاهد حضور چندصد نفر هستند

ر هر  نفر د300 تا 200هاي ديگر تابستان نيز كه فصل اقبال عمومي به دماوند است لااقل در هفته. اقدام كردند
مجهز، تيمهاي امدادگر اصلي مپهاي مانند ارتفاعات آلپ، ك" انتظار اينكه مثلا. كنند اقدام ميدهفته براي صعو

و غيره و بهمن  ، سيستمهاي سنجش و هشدارسيستمهاي ارتباطي كارامد ديده و ورزيده، هليكوپتر،آموزش
شبكه موبايل در مسيرها هم كاري از مسئولين اما آيا براي پوشش . غيره فراهم باشد، شايد خيلي آرماني است

اي كه نكات ايمني، نقاط هاي سادهر؟ چاپ برشوروز تلف نشودرساني يك حادثه نيم تا براي اطلاعآيدبرنمي
در اين شرايط كه براي حفظ . و دهها آياي ديگرهاي متناسب هر مسير را دربرگيرد چه؟ خيز و توصيهحادثه
 براي  اين آمار صعودسازي كنيم؟ي مهيا نيست، چگونه براي حفظ طبيعت فرهنگ افراد هيچ امكاناتجان

 لازم را ندارد و از بودجهمسئولين ما هيچ معنا و مفهومي دارد؟ و تا كي ازين مسئول بشنويم كه سازمانش 
 ديگري كه سازمانش مسئوليتي ندارد؟

 


